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سـینمای کـودک در ایـران، برخلاف سـابقه درخشـان و تأثیرگـذاری کـه 

در دهه‌هـای گذشـته داشـته، در سـال‌های اخیـر بـا چالش‌هـای متعـددی 

بـه‌رو شـده اسـت. زمانـی نه‌چنـدان دور، نام‌هایـی چـون عبـاس  رو

یـی، مرضیـه برومنـد، پـوران درخشـنده و  کیارسـتمی، داریـوش مهرجو

مجیـد مجیـدی بـا آثارشـان در حـوزه کودک‌ونوجـوان، نه‌تنهـا در داخـل 

کشـور، بلکه در عرصه جهانی هم شـناخته می‌شـدند. آثاری که مخاطب 

خردسـال را جـدی می‌گرفتنـد و به‌جـای ساده‌سـازی افراطـی، از زبـان او 

بـرای بیـان دغدغه‌های انسـانی و اجتماعی اسـتفاده می‌کردند. اما امروز، 

ایـن ژانـر مهـم از بدنـه سـینمای ایران فاصله گرفته و به حاشـیه رانده شـده 

اسـت. در سـال‌های اخیـر، سـهم فیلم‌هـای کـودک از تولیـدات سـالانه 

سـینمای ایـران به‌شـدت کاهش‌یافتـه و حتـی در جشـنواره‌های تخصصی 

مثـل جشـنواره فیلـم کودک‌ونوجـوان، ردپـای تولیـدات تـازه و قابل‌توجـه 

به‌سـختی پیـدا می‌شـود. درحالی‌کـه در دهه‌هـای گذشـته، سـینمای 

کـودک یکـی از پرمخاطب‌تریـن گونه‌هـای سـینمایی بـود و بسـیاری 

از خانواده‌هـا بـرای تماشـای فیلم‌هایـی مناسـب فرزندانشـان بـه سـینما 

 ازکارافتـاده 
ً
می‌رفتنـد، امـا امـروز چرخـه تولیـد و اکـران ایـن آثـار تقریبـا

اسـت. یکـی از دلایـل اصلی ایـن وضعیت، کم‌توجهـی نهادهای فرهنگی 

و سـرمایه‌گذاران بـه بـازده اقتصـادی سـینمای کـودک اسـت. درحالی‌که 

در بسـیاری از کشـورها، به‌ویـژه در سـینمای آمریـکا، ژانـر کـودک از 

پرسـودترین شـاخه‌های سـینما محسـوب می‌شـود و کمپانی‌هایـی چـون 

دیزنـی و پیکسـار سـالانه میلیاردهـا دلار از طریـق آن درآمـد دارنـد، در 

ایران چنین نگاهی وجود ندارد. تولیدکنندگان و سـرمایه‌گذاران، کودک را 

»مخاطـب فرعـی« می‌داننـد و کمتر حاضرنـد برای او بودجه جدی صرف 

کننـد. از سـوی دیگـر، نبـود نظام توزیع و نمایش مناسـب بـرای فیلم‌های 

کـودک نیـز بـه ایـن بحـران دامـن‌زده اسـت. اکـران محدود، سـاعت‌های 

نامناسـب نمایـش و نبـود تبلیغـات مؤثـر باعـث شـده ایـن فیلم‌هـا حتـی 

اگـر سـاخته شـوند، به‌سـختی به دسـت مخاطـب اصلی خود برسـند. در 

کنـار ایـن مشـکلات، بایـد بـه تغییـر ذائقـه نسـل جدیـد نیـز اشـاره کرد؛ 

نسـلی کـه بـا انبوهـی از محتـوای دیجیتـال، انیمیشـن‌های بین‌المللـی و 

پلتفرم‌هـای آنلایـن بـزرگ شـده و دیگـر بـا روایت‌ها و تصویرسـازی‌های 

قدیمـی ارتبـاط برقـرار نمی‌کنـد. بااین‌حـال، هنـوز هم برخی فیلمسـازان 

و مدیـران فرهنگـی معتقدنـد می‌تـوان بـا نگاهـی تـازه بـه ایـن حـوزه جان 

 
ً
دوبـاره داد؛ نگاهـی کـه کـودک را به‌عنوان »مخاطب آینده‌سـاز« و نه صرفا

مصرف‌کننـده سـرگرمی در نظـر بگیـرد. احیـای سـینمای کـودک، تنهـا به 

معنـای سـاخت چنـد فیلـم رنگارنـگ نیسـت، بلکـه نیازمنـد برنامه‌ریزی 

عمیـق، تربیـت نیروهـای متخصـص و درک درسـت از تحـولات فرهنگی 

و رسـانه‌ای جامعـه امـروز اسـت. به همیـن بهانـه، در گفت‌وگوی پیش‌رو 

بـا حامـد جعفـری، مدیر بنیـاد سـینمایی فارابی از چالش‌ها، کاسـتی‌ها و 

چشـم‌اندازهای سـینمای کـودک در ایـران گفته‌ایـم؛ این‌کـه چـرا تولید در 

ایـن حـوزه کم‌رنـگ شـده، چـه عواملی مانع از رشـد آن هسـتند و آیا هنوز 

می‌تـوان بـه بازگشـت دوران طلایی سـینمای کودک در ایـران امیدوار بود؟ 

می‌خواهـم بـا یـک سـؤال کلـی گفت‌وگـو را شـروع کنـم. بنیـاد 

سـینمایی فارابـی در زمینـه سـینمای کودک‌ونوجـوان چـه کاری 

می‌توانـد انجـام بدهـد؟ 

شـاید حرفـم دقیـق نباشـد، ولـی یادم نمی‌آید کـه فارابی در حـوزه نوجوان 

کار جـدی‌ای انجـام داده باشـد. بیشـتر کارهایـی که انجام‌شـده مربوط به 

حـوزه کـودک بـوده اسـت. در عملکـرد فارابی، ما دو سـاحت کلی داریم. 

فارابـی به‌عنـوان نماینـده ملـی سـینما، متولـی سـینمای کودک‌ونوجـوان 

در کشـور اسـت؛ لـذا طبیعـی اسـت کـه بـه ایـن دو حـوزه به‌طـور ویـژه 

بپـردازد. یـک سـاحت، سـاحت حمایـت از سـاخت اسـت و سـاحت 

دیگـر، حمایـت از عرضـه. منتهـا مهم‌تـر از همـه این‌هـا ایـن اسـت کـه 

بـرای کمـک بـه سـینمای کـودک، بایـد الگـوی موفـق خلق کنیـم. الگوی 

موفـق باعـث می‌شـود دیگـران انگیـزه پیـدا کنند. مـا نمی‌توانیم تمـام نیاز 

جامعـه را در ایـن حـوزه تأمیـن کنیـم، امـا می‌توانیـم کمـک کنیـم که یک 

نمونـه موفـق شـکل بگیـرد؛ نمونـه‌ای که زمینه‌سـاز تولیـدات موفق بعدی 

 در سـال ۱۳۹۴ انیمیشـن »شـاهزاده روم« را اکـران کردیـم که 
ً
شـود، مثلا

جـزء موفق‌تریـن انیمیشـن‌ها بـود و در آن زمـان تنها انیمیشـنی محسـوب 

می‌شـد کـه بیـش از یـک میلیـون مخاطب داشـت. در آن فضـا، نکته مهم 

ایـن بـود کـه موفقیـت این اثر باعث شـد در جشـنواره فجر همان سـال، ۷ 

انیمیشـن شـرکت کنند. البته بسـیاری از آن آثار، انیمیشـن سینمایی نبودند 

 تدوینـی سـینمایی از یـک سـریال بودنـد، ولـی همیـن موفقیـت 
ً
و صرفـا

انگیـزه ایجـاد کـرده بـود کـه اگـر وارد ایـن حـوزه شـوند، امـکان موفقیت 

وجـود دارد، بنابرایـن ایجـاد یـک الگـوی موفـق، انگیزه‌ای ایجـاد می‌کند 

بـرای فیلمسـازان تـا کارهایـی بسـازند که این مسـیر را ادامه دهنـد. وظیفه 

یـی که با سـاخت درسـت و  اصلـی مـا ایجـاد الگـوی موفـق اسـت؛ الگو

عرضـه صحیـح شـکل می‌گیـرد. مـا بایـد تهیه‌کننده‌هـای دلال را کنـار 

بگذاریـم و تهیه‌کننده‌محـور بـودن را در سـینما تعریـف کنیـم. تهیه‌کننـده 

اسـت که سـوژه را انتخاب می‌کند، سـفارش فیلمنامه می‌دهد، نویسـنده 

یسـد و سـپس کارگردان متناسـب را انتخاب می‌کند تا فیلم سـاخته  می‌نو

شـود. ایـن سـه ضلـع تألیفنـد، امـا محـور تألیـف، تهیه‌کننـده اسـت. او 

وظیفـه دارد پـس از شـکل‌گیری فیلـم، بـرای عرضـه درسـت آن نیز تلاش 

کنـد. پـس سـاحت دوم، عرضـه اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه فیلم بـه بهترین 

شـکل ممکـن ارائـه شـود. بـرای عرضه درسـت، چند پارامتـر وجود دارد؛ 

اول، تبلیغـات درسـت. دوم، دسترسـی آسـان، یعنـی اگـر تبلیـغ سـینما 

وجـود نـدارد، بایـد تنوعی در شـیوه دسترسـی ایجاد شـود و سـوم، کیفیت 

فیلـم؛ چراکـه اگـر فیلـم خـوب باشـد، تماشـاگر آن را بـه دیگـران توصیـه 

می‌کنـد یـا خـودش دوبـاره ترغیـب بـه دیـدن می‌شـود. در ایـن فراینـد، 

شـاید مـا از بخـش عرضـه غفلـت کرده‌ایـم. بـه همیـن دلیـل، آثـار موفق 

در عرصـه اکـران زیـاد نداریـم. گاهـی با اینکـه برای یک فیلـم صددرصد 

سـرمایه‌گذاری کرده‌ایـم، کارگـردان و تهیه‌کننـده دیگـر انگیـزه‌ای بـرای 

 
ً
مراحـل بعـدی نداشـته‌اند. گاهـی هم مسـائل سیاسـی دخیل اسـت. مثلا

مـا بـرای صندلـی کـودک در هواپیمـا تخفیـف قائـل می‌شـویم، امـا برای 

سـینما کـه خـوراک روح آن‌هاسـت، تخفیفی در نظـر نمی‌گیریم. به همین 

خاطـر بایـد در ایـن زمینـه تدبیری اندیشـیده شـود. 

فیلم‌هـای جشـنواره امسـال کـم بودنـد. تعـدادی از فیلم‌هـا انتخاب 

نشـدند و بـه جشـنواره راه پیـدا نکردنـد. ایـن موضـوع علت خاصی 

داشت؟ 

دو دلیـل داشـت کـه امسـال انتخـاب فیلم‌هـا محدودتـر بـود. در بخـش 

فیلم‌هـای بلنـد، از بیـن ۲۵ اثـر، ۸ فیلـم انتخـاب شـدند. از بیـن ۲۶۸ 

اثـر نیـز ۳۰ اثـر بـرای بخـش فیلـم کوتـاه و انیمیشـن انتخاب شـدند؛ ۱۹ 

فیلـم کوتـاه و ۱۱ انیمیشـن. از بیـن ۲۵ اثـر دیگـر هـم ۸ فیلـم انتخـاب 

شـدند. در سـال قبـل، فیلم‌هایـی کـه اکران شـده بودنـد نیز اجازه داشـتند 

در جشـنواره حضـور پیـدا کننـد، درحالی‌کـه ایـن تدبیـر اشـتباهی بـود. 

جشـنواره بایـد از قوانیـن سـلیقه‌ای منـزه باشـد. نبایـد مـا قواعد جشـنواره 

 تعداد 
ً
را به‌هـم بزنیـم، لـذا وقتـی در سـال قبـل ایـن اتفـاق افتـاده، طبیعتـا

آثـاری کـه بـه جشـنواره آمـده بودنـد، بیشـتر بـوده اسـت؛ هـم آثـاری که 

قابل‌توجـه بودنـد و هـم آثـاری کـه شـاید بـرای جشـنواره اعتبـار ویـژه‌ای 

قائـل نبودنـد و کارشـان را نگه نداشـتند تا به جشـنواره ارائـه دهند، بنابراین 

مـا محدودیت‌هایـی داشـتیم کـه واقعـی بودنـد و بایـد مـورد ملاحظه قرار 

می‌گرفتنـد. در کنـار این‌هـا، موضـوع دیگـری هم وجـود دارد و آن مربوط 

اسـت بـه محدودیـت سـاخت فیلـم کـودک. طبیعـی اسـت کـه اگـر قرار 

بـود ایـن حـوزه توسـعه پیـدا کنـد، بایـد از قبـل ریل‌گـذاری و تدبیرهـای 

لازم انجـام می‌شـد. ایـن موضـوع شـبیه این اسـت کـه اگر فـرض کنید در 

۵۰ سـالگی پدربـزرگ یـا مادربـزرگ شـویم، نمی‌توانیم ایـن تصمیم را در 

۴۵ سـالگی بگیریـم، بلکـه بایـد در ۲۰ سـالگی گرفتـه باشـیم. در مـورد 

فیلـم کـودک هـم همین‌طـور اسـت. تصمیـم برای داشـتن جشـنواره‌ای با 

 به 
ً
محتـوای خـوب، بخشـی از آن بـه سـاحت تولیـد برمی‌گـردد کـه مثلا

۵ سـال قبـل مربـوط اسـت. کمـی حالـت »مـرغ و تخم‌مرغـی« دارد، اما 

 بایـد کمـک کنیـم تـا ایـن مسـیر به‌تدریـج بـه نقطه مطلوب برسـد 
ً
طبیعتـا

و بتوانـد بـه موفقیـت دسـت پیـدا کند. 

مـا در حـوزه‌ برنامه‌هـای کـودک چـه در تلویزیـون و چـه در سـینما 

گرفتـار نوعی نوسـتالژی شـده‌ایم، یعنـی مدام به گذشـته برمی‌گردیم 

بـه دهه‌هـای‌ ۶۰، ۷۰ و ۸۰؛ امـا سـؤال اصلـی این اسـت که چطور 

می‌توانیـم از ایـن نوسـتالژی عبـور کنیـم و مسـیر را بـرای تولیـد آثـار 

جدیـد و بـه‌روز در حـوزه‌ کـودک بـاز کنیـم؟ دنبـال ایـن نیسـتم کـه 

تولیـدات جدیـد جـای آثـار نوسـتالژی را بگیرنـد، امـا بالاخـره از 

حالـت مقایسـه خارج شـوند. 

مـا چـون نتوانسـتیم الگـوی موفقـی خلـق کنیـم، ورود سـینماگران جدید 

 افـرادی بودنـد که از قدیـم فیلم 
ً
بـه ایـن عرصـه کمتـر شـده اسـت. طبیعتا

سـاخته‌اند و حالا سنشـان بالا رفته؛ نگاه و تفکرشـان ممکن اسـت برای 

گـروه خاصـی از مخاطبـان مناسـب باشـد، اما همین موضوع باعث شـده 

کـه کمتـر ورودی جدیـد داشـته باشـیم. سـینماگر حـوزه کـودک به‌عنـوان 

شـهروند درجـه‌2 سـینما شـناخته می‌شـود و مـا بایـد ایـن را تغییـر دهیم. 

وقتـی سـینماگر حـوزه کـودک به‌عنـوان شـهروند درجـه یـک یـا حداقـل 

گاه موقعیت برابری برای  هم‌تراز با بقیه سـینماگران شـناخته شـود، ناخودآ

انتخـاب در میـان کسـانی کـه می‌خواهنـد وارد عرصـه فیلمسـازی شـوند 

به‌وجـود می‌آیـد. الان خیلـی از فیلمسـازان مـا اگـر بخواهنـد کاری انجام 

دهنـد بـرای کـودک، آن را به‌عنـوان پلـه‌ای می‌بیننـد؛ می‌گوینـد یـک فیلم 

کـودک بسـازیم تـا بعـد بتوانیـم یـک فیلـم اجتماعـی یـا بزرگسـال خوب 

بسـازیم یـا گاهـی وارد ایـن حـوزه می‌شـوند، کاری انجـام می‌دهند و بعد 

از آن سـراغ سـاخت فیلـم بزرگسـال می‌رونـد. ایـن توقف و رکـود در واقع 

ناشـی از این اسـت که در بسـیاری از مواقع نتوانسـته‌ایم تشـخص لازم را 

بـه فیلمسـازانمان منتقـل کنیـم. یکـی از کارکردهای مهم جشـنواره، ایجاد 

همیـن تشـخص اسـت. علاوه بر اینکـه جشـنواره متعلق به فیلم‌هاسـت، 

بایـد بتوانـد محتـوای خـوب داشـته باشـد و تعـداد داوران کـودک خـود را 

توسـعه دهـد، چـون در واقـع آن‌هـا هسـتند کـه بخـش محوری جشـنواره 

را پیـش می‌برنـد و… امـا یکـی دیگـر از کارکردهـای مهـم جشـنواره، 

تشـخصی اسـت کـه بـه فیلمسـازها می‌دهـد. بـه همیـن دلیـل، ما بسـیار 

 در اینجا 
ً
مصرانـه پیگیـر بودیـم کـه خبرنـگاران رسـانه‌های رسـمی حتمـا

حضور داشـته باشـند، با فیلمسـازها گفت‌وگو کنند تا آن‌ها احسـاس کنند 

دیـده می‌شـوند و در رسـانه موردتوجـه قـرار می‌گیرنـد، همچنیـن دنبـال 

ایـن بودیـم کـه برنامـه ویـژه‌ای در تلویزیـون داشـته باشـیم کـه متأسـفانه 

موفـق نشـدیم. بـرای همیـن، ایـن حضـور و توجـه بجا و ضروری اسـت. 

مسـیر تربیـت یـک کارگـردان برای سـاخت فیلـم کودک‌ونوجوان چه 

مسـیری می‌تواند باشـد؟ 

ما در هر سـه ضلع تألیف سـینما، یعنی نویسـنده، کارگردان و تهیه‌کننده، 

دچـار ضعـف جـدی هسـتیم، یعنـی کسـی کـه بتوانـد مثـل یـک دونده‌ی 

دوومیدانـی، ایـن چـوب را بـه دسـت بگیـرد و بـه نفـر بعـدی برسـاند و 

همین‌طـور ادامـه پیـدا کنـد تـا بـه مقصد برسـد. هر سـه ضلع ایـن تألیف 

 نظری 
ً
نیازمنـد ورود و تربیـت آدم‌های جدید اسـت؛ اما این موضوع لزوما

نیسـت، بلکـه کار عملـی لازم دارد و بایـد از مسـیر عملیاتـی عبـور کند. 

به‌نوعی آزمون‌وخطا انجام شـود تا به نتیجه برسـد. 

 مـا ۱۰ هزار 
ً
از نظـر مـن بایـد یـک الکـی در ایـن مسـیر انجـام بگیرد، مثلا

تـا علاقـه منـد در یک حوزه داریـم. دوره کارآموزی را بگذراننـد که بتوانند 

بـه سیسـتم آزمون‌وخطـا وارد شـوند، اینکـه بـدون گذرانـدن مراحلی وارد 

آزمون‌وخطا شـوند، اشـتباه است. 

فکـر می‌کنـم نـگاه فارابـی به انیمیشـن بسـیار مهم اسـت، بـا عوامل 

انیمیشـن یـوز کـه صحبـت می‌کـردم، می‌گفتند 8 سـال طول کشـید 

تا این انیمیشـن سـاخته شـود، خب این مسـأله نشـان‌دهنده زمان‌بر 

بـودن ایـن مـدل سـاخت اسـت و می‌گفتنـد در ایـران بین بـازه 2.5 

تا سـه سـال زمـان می‌برد تا انیمیشـن سـاخته شـود. 

3 تا 4 سال. 

یـاد اسـت. در کنار ایـن موضوع سـرعت تغییرات   ز
ً
ایـن بـازه طبیعتـا

یـاد شـده، نگاهـی بلندمـدت لازم دارد. فارابـی نگاهـش بـه  هـم ز

انیمیشـن قـرار اسـت چطور باشـد؟ 

فارابـی تـا زمانـی کـه مـن به‌عنـوان مدیـر در ایـن مجموعه انتخاب شـدم، 

انیمیشـن به‌صـورت ویـژه کار نکـرده، چـون طبـق تقسـیم‌بندی سـازمان 

سـینمایی، مرکـز گسـترش سـینمای مسـتند و تجربـی، مسـئولیت ایـن 

حـوزه را بـه عهـده دارد. البتـه مـن در کار فیل‌شـاه بـا فارابـی مشـارکت 

داشـتم ولـی بعـد از آن، ایـن موضـوع بـه سـمت مرکـز گسـترش رفـت و 

نتوانسـتیم دیگـر در ایـن حـوزه بـا فارابـی کار کنیـم. البته هنـوز تغییری در 

ایـن سیاسـت داده نشـده اسـت. مـن معتقـدم باید فیلـم سـینمایی بلند در 

فارابـی تصمیم‌گیـری شـود. در ایـن میـان بنیـادی تشـکیل شـد، بـه اسـم 

پویانمایـی. بایـد اول تکلیـف این‌هـا مشـخص شـود بعـد سـراغ ایـن امر 

برویـم کـه در ایـن سـپهر بایـد چـه کاری انجـام داد. 

در فارابـی بعـد از جنـگ یـک کاری انجـام شـد و فراخوانـی بـرای 

فیلمنامـه داده شـد، چـه اتفاقـی بـرای ایـن فیلمنامه‌هـا افتـاد و بـه 

کجـا رسـید؟ 

مـا بعـد از جنـگ 12 روزه فراخوانـی دادیـم کـه هـر کسـی می‌خواهـد در 

ایـن حـوزه فیلـم بسـازد، طرحـش را بیـاورد. 95 فیلمنامـه بـه دسـت‌مان 

رسـید. شـاید بـد نباشـد ایـن را هـم بگویـم کـه بعضـی از ایـن طرح‌هـا و 

فیلمنامه‌هـا را خودمـان پیگیـری کردیم. سـازوکار جدید ما این‌طور اسـت 

کـه بیـش از 2 نفـر ایـن طرح‌هـا را می‌خواننـد، ایـن باعـث می‌شـود از 

اشـتباه آدم‌هـا جلوگیـری شـود. طرح‌هایـی کـه بیـش از 30 درصـد امتیاز 

آوردنـد وارد مرحلـه غربالگـری شـدند. از بیـن این ۹۵ اثـر حدود ۳۷ اثر 

وارد مرحلـه غربالگری شـدند. در جلسـه غربالگری، خلاصـه فیلمنامه را 

در یـک جلسـه 5 نفـره بـه بحـث گذاشـته شـد. هـر طرحی که یـک موافق 

داشـته باشـد به مرحله پیچینگ می‌رسـید. یک داور حرفه‌ای سـینما داریم 

کـه تصمیم‌گیـری نهایـی را در حقیقـت بـر اسـاس رأی آن‌ها انجـام دادیم. 

۱۲ طـرح بـه مرحلـه پیچینـگ رسـیدند کـه آن ۱۲ نفر با داورها نشسـتند و 

در نهایـت از بیـن ایـن طرح‌هایـی کـه آمده بود سـه طـرح بیشـترین امتیاز 

داوری را کسـب کـرد. سـاخت یکـی از ایـن طرح‌هـا بـه مرحلـه قـرارداد 

رسـیده کـه ان‌شـاءالله امیدواریـم به جشـنواره فجر برسـد. 

حامد جعفری
مدیر بنیاد سینمایی فارابی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

تهیه‌کننده‌های دلال
 در سینما را کنار بگذاریم

 سینماگر حوزۀ کودک به عنوان شهروند درجۀ دو سینما شناخته می‌شود

روایت امید؛ آینده از دل کودکی آغاز می‌شود

انقلاب اسلامی بیش از آنکه یک رویداد سیاسی باشد، تحولی فرهنگی 

بود؛ تحولی که از ایمان مردم آغاز شـــد و به ساختن جامعه‌ای متکی بر 

ارزش‌ها و باور‌های الهی انجامید. اما استمرار این مسیر، نیازمند تربیت 

نسلی تازه است؛ نسلی که ایمان، خلاقیت و امید را در جان خود تجربه 

کند. از همین‌جاست که اهمیت توجه به حوزه »کودک‌ونوجوان« در کار 

فرهنگی معنا پیدا می‌کند. 

در تاریخ حوزه هنری انقلاب اسلامی، کودک‌ونوجوان همیشه حضوری 

جدی و الهام‌بخش داشته‌اند. از نخستین سال‌های پس از انقلاب، وقتی 

دفتر ادبیات کودک‌ونوجوان در مرکز آفرینش‌های هنری شکل گرفت، تا 

فعالیت‌های انیمیشن سوره و نمایش‌های عروسکی، همواره هنرمندان و 

نویسندگان مؤمن کوشیده‌اند دنیای پاک و خیال‌انگیز کودکان را با حقیقت 

و ارزش‌های انقلاب پیوند دهند. آثاری چون من یک چفیه هستم یا من 

پلاک هستم نه فقط خاطره‌های ادبی، بلکه سندی از آغاز این راه‌اند. 

اما شکل‌گیری رســـمی »حوزه هنری کودک‌ونوجوان« به سال ۱۳۹۱ 

بازمی‌گردد؛ فعالیت‌های مربوط بـــه کودک‌ونوجوان در قالب نهادی 

مستقل متمرکز شـــد. در آن دوره، پروژه‌هایی چون گسترش مجموعه 

»شکرستان« و طراحی محصولات فرهنگی وابسته به آن، نقطه‌عطفی 

در بازاریابی فرهنگی حوزه بود. این نهاد بیش‌ازپیش به ســـمت تولید 

ادبیات داستانی حرکت کرد و نشر مهرک از دل همان جریان متولد شد 

و تمرکز بر نمایش کودک و تولید تئاتر‌های آموزشی و تربیتی بیشتر شد 

و مسیر رشد ادامه یافت. 

امـــا در ســـال ۱۳۹۹، با رویکرد جدید حوزه هنری در دوره ریاســـت 

آقای دادمان، فصل تازه‌ای آغاز شـــد. نـــگاه ما این بود که فعالیت‌های 

کودک‌ونوجوان دیگر نباید فقط در یک بخش یا ساختمان متمرکز باشد، 

بلکه باید به جریان فراگیر و نهادساز تبدیل شود. حوزه هنری کودک‌ونوجوان 

امروز بر پایه ســـه محور اصلی بازتعریف شده است: توسعه مخاطب، 

شبکه‌سازی فرهنگی و کنشگری اجتماعی. 

به باور ما، تربیت فرهنگی نسل آینده فقط با تولید محتوا ممکن نیست؛ 

بلکه نیازمند شـــکل‌دهی شبکه‌ای زنده از فعالان فرهنگی، هنرمندان، 

مربیان، ناشران و حتی کسب‌وکار‌های فرهنگی است. از دل همین تفکر، 

مفهوم »امید« متولد شد؛ نامی که هم با روحیه این نسل سازگار است و 

هم نماد مأموریت ماست. امید، فقط عنوان یک مجموعه نیست؛ روحی 

است که در همه فعالیت‌های ما جاری است. 

امروز »امید« در قالب چند مرکز اصلی فعالیت می‌کند؛ مرکز رشـــد و 

نوآوری، مرکز صنایع فرهنگی، مرکز تولیدات هنری و اندیشکده امید. هر 

یک از این مراکز مأموریت دارند حلقه‌ای از زنجیره خلق ایده، آموزش، 

تولید و ترویج آثار فرهنگی و هنری کودک‌ونوجوان را شکل دهند. 

 تولیدکننده کتاب یا 
ً
با این رویکرد، حوزه هنری کودک‌ونوجوان نه صرفا

فیلم، بلکه تســـهیل‌گر یک جریان فرهنگی است؛ جریانی که از مرحله 

ایـــده تا تجربه مخاطب امتداد دارد. در این مســـیر، ما تلاش کرده‌ایم 

کودک‌ونوجوان را از »مخاطب منفعل« به »کنشگر فرهنگی« تبدیل کنیم؛ 

کسی که خود در فرایند خلق و تجربه اثر سهیم است. 

شـــاید مهم‌ترین دستاورد ما در سال‌های اخیر همین باشد: شکل‌گیری 

خانواده‌ای از هنرمندان و فعالان فرهنگی که دل در گرو تربیت نســـل 

مؤمن و امیدوار دارند. این خانواده، همان »امید« است؛ جمعی که حتی 

اگر ساختار اداری تغییر کند، پیوند انسانی و ایمانی‌اش برقرار می‌ماند. 

در جهان پرهیاهوی امروز که محتوا‌های متنوع و گاه مضر، ذهن و روح 

کودکان را احاطه کرده‌اند، نقش نهاد‌هایی مانند حوزه هنری کودک‌ونوجوان 

بیش از گذشته حیاتی است. ما باید برای کودکانمان جهانی از معنا، خیال، 

هنر و ایمان بسازیم؛ جهانی که در آن امید زنده بماند. 

به باور ما، آینده از دل کودکی آغاز می‌شود و اگر بخواهیم فردایی روشن‌تر 

داشته باشیم، باید امروز در سرزمین دل‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنیم. 

این همان مأموریتی اســـت که حوزه هنری کودک‌ونوجوان با نام زیبای 

»امید« دنبال می‌کند. 

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

علی جانباز 
 رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان


